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  مقدمه
ترين محصولِ يك بيليون و نيم سال تكامل ارگانيكي  انسان جديدترين و پيشرفته«
است كه همواره موضوع ) 11 : 1356اديبي (»  همة موجوداتپذيرترينِ نعطافو ا

اي كه براي  جانبه با وجود مطالعات همه. ناشناختة علوم گوناگون بوده و هست
پاسخ مانده و  هاي بسياري دربارة وي بي شناسايي آدمي انجام شده است، پرسش

تاكنون . هاي انساني نيست انشهنوز ابعادِ زيادي از موجوديت او، در دسترس فهمِ د
اسرارِ بسياري دربارة انسان ناگفته مانده و ابعاد زيادي از روح و شخصيت و 

اي پيچيده و غير  مجموعه«انسان به عنوان . موجوديتِ آدمي نامكشوف و نهفته است
هاي گوناگون  گاه به تمامي در دايرة دريافت و يافته  هيچ،)3: همان (» قابل تفكيك

  . نظريِ بشر جاي نگرفته و به روشني دربارة او سخن گفته نشده استعلمي و
علم و فلسفه از ديرباز دو حوزة اصليِ جست و جو دربارة انسان و مسائل انساني 

هاي خود، به انسان رو كرده و درصدد  اند كه هر كدام با دستاوردها و توشه بوده
] يا[سبت به واقعيت خارجي آگاهي ن«در اين ميان، كسبِ . اند شناخت او برآمده

 كشف يك رابطه، يك اصل، يك صفت يا …صورت ذهنيِ يك واقعيت عيني و 
 كليات و مجهولاتي كه علم ةفلسفه دربار] به عهدة علم بوده و[خصوصيتي در انسان 

 جست و جو ،)190 : 1358شريعتي (» به آن كليات و مجهولات دسترسي ندارد
 به ارائة ،م و فلسفه، به تنهايي و گاه با تعامل يكديگرهر يك از دو راه عل. كرده است

اين دو، . اند تعريف يا تعاريفي كلي از انسان پرداخته و تفسيرهايي را از او ارائه داده
  در طول تاريخ، رسالتِ كشف انسان را به عهده گرفته و با پيوندِ خود، زمينة 

به تعبير . اند فراهم آوردهتر را در واقعيت و ماهيت انسان  جست و جوهاي افزون
كند؛  اي هستند كه فلسفه از آن به جهان نگاه مي علوم مانند دريچه«ويل دورانت 

با ياري . بوده است) 10 : 1383دورانت (» فلسفه به منزلة نفس و علم به مثابة حواس
  .ده استشعلم و فلسفه، ابعاد گوناگوني از موجوديتِ انسان كشف و شناسايي 
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نهايتِ وجود او سبب شده تا آنچه علوم گوناگون دربارة  ن و ابعاد بيعظمتِ انسا
اند، ضمن كافي نبودن، شكل ثابت و  وي، با صرف رنج و زمان بسيار يافته و دريافته

هاي حيات خويش، محصولِ  انسانِ هر دوره در همة جنبه. پايداري نيز نداشته باشد
شك،  بي.  و تكوين يافته استتحول و احوالي است كه پيش از او جريان داشته

. شناسيم، با آنچه در گذشته بوده، از جهات زيادي تفاوت دارد انساني كه اكنون مي
سير تاريخ و تحولات تاريخي و ديگر مسائل انساني، همواره منجر به دگرگونيِ 

 درون و بيرون گشته و او را به ناگزير، در مسير كمال و دگرگوني ةانسان در حيط
تكامل انسان و تغييرِ حالات و هنجار او كه در گذر از مراحل . ه استقرار داد

گوناگون تاريخي و اجتماعي ميسر شده، شناخت انسان و گفت و گو دربارة او را، 
حالتي متغير و روندي رو به كمال بخشيده، تا جايي كه اظهار نظري قطعي و دائمي 

ن در برابر عظمت و پيچيدگيِ علوم گوناگو. دربارة او همواره غيرممكن بوده است
تعداد و . اند انسان، ناگزير از بيانِ نتايج و نظراتي متعدد، متفاوت و گاه متناقض بوده

هاي گوناگون، دربارة انسان و ماهيتِ او به دست داده  تنوعِ تفسيرهايي كه از ديدگاه
 است، هاي متفاوت دربارة انسان ها و قضاوت شده، ضمن آنكه بيانگر تفاوتِ نگرش

  .دهندة پيچيدگي و عظمت او نيز است نشان
  

  جويد هنر تا ژرفا و نهادِ انسان راه مي
انسان بوده و هست دربارة عرصة هنر و ادبيات، مجال ديگري براي گفت و گو 

هاي گوناگون نشان داده  كه با شيوة خود، موجوديت انسان و موقعيت او را از جنبه
ي خاص از انسان، زندگي و واقعيات و مسائل آن هر يك از آثار هنري، تفسير. است

گفته شده . آيند و قادرند بر شناخت كلي از انسان و كمال او تأثير گذارند به شمار مي
شود كه نه فقط بر رابطة او  منجر به ارائة تعبيرهايي از جهان مي«كار هنرمند : است
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 … كل بشريت و انسان د، بلكه بر نگاهِگذار و تلقي او از جهان تأثير ميبا هستي 
تفاوتي اساسي ميانِ رويكرد هنر ). 2 : 1369محيط (» گذارد تأثير عميق و ماندگار مي

هنر و ادبيات، ظرفيتِ آن . اند، وجود دارد به انسان و ديگر مقولاتي كه به او پرداخته
نهايت نگريسته و به جست و جوهاي  را داشته كه به انسان به عنوان مخلوقي بي

هاي تازه و متفاوتي كه با تلاش  كشف. شكلي در ماهيت او بپردازد د و ناهمنامحدو
مرزي  آيد، نتيجة جست و جوهاي نامحدود و بي هنرمندان دربارة انسان پديد مي

  .پذيرد است كه در عرصة هنر و ادبيات صورت پذيرفته و مي
نهايتِ وي  يرويكردِ هنر به انسان، تناسبي تمام با ماهيت و موجوديتِ متنوع و ب

داند، بلكه وي را  هنر، انسان را در دايره و حريمي خاص محدود نمي. داشته است
. شناسد هاي خلقت مي بيند و او را واجد تمام ظرفيت به صورت جهاني وسيع مي

  : گويد  مي ـتبار شناس آلماني اريك فروم ـ روان
دهد كه تمام  ر امكان نميهر كس داراي صفات بالقوة تمام نوع بشر است، ولي كوتاهي عم

  )57 : 1361فروم (. ها از قوه به فعل در آيند ترين موقعيت اين صفات حتي در مناسب

اصولاً خلقِ هر . توان مبناي نگاه هنر و ادبيات به انسان تلقي كرد اين گفته را مي
اثر هنري، برخوردي تازه با كليتِ مفهوم انسان است و هر مولود هنري قادر است 

هاي پنهان و آشكار هنرمند و مخاطبان او را   از موجوديت انساني و ظرفيتبخشي
كند و از اين راه،  هنرمند با خلق هر اثر هنري، رجوعي دوباره به خود مي. ظاهر كند

از اي وسيع  پرداختن هنرمند به انسان، دايره. دهد ترسيمي تازه از انسان به دست مي
 در آن، ترسيم ابعادِ پنهان و زواياي ناشناختة روح گيرد كه مسائل انساني را در بر مي

آنچه را كه عاطفه انسان در «هنر توانسته . شود و دنياي درونِ انسان ميسر مي
ترين زواياي خود دارد، تجربه كند و بپروراند و آنچه را كه در  ترين و نهفته دروني

رد، به جنبش آورد و هاي مختلفِ نهاد انسان وجود دا ژرفا و امكانات متعدد و جنبه
  )91 : 1363هگل .(»برانگيزد
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هاي گوناگون زندگي  كرانه براي نمايشِ جنبه اي بي ساحتِ هنر و ادبيات، عرصه
  .و دنياي درون انسان بوده و هست

ها و امكانات آنها در ظرفي معين و  برخلافِ علوم گوناگون كه هميشه دانسته
زان مشخصي از دانش و امكان براي گنجد و هر مقطع زمانيِ خاص، مي محدود مي

پرداختن به امور انساني دارد، هنر و ادبيات در قيد زمان نبوده و در هر دوراني، 
آنچه آثار . نهايتي را به صورت نهفته و آشكار، در اختيار داشته است ابزارهاي بي

يگر اند، نه امروزه و نه در هيچ زمان د هنري در چند قرنِ پيش از انسان نشان داده
ها همواره در  هاي علوم در طولِ زمان ها و دانسته قابل رد كردن نيست، اما يافته

. پذير ساخته است هاي علمي، ردِ آنها را امكان معرض ابطال و تزلزل بوده و تازه
انسان، دستخوش تغيير و تزلزل است، اما شناختِ هنر از از بنابراين، درك علوم 

براي اهل علم، ديدن و . ماند ز ابطال و تزلزل ميآدمي، به دلايل بسيار، مصون ا
هاي علمي و تعيين شده، ميسر نيست و در حوزة علم،  دريافتن، خارج از چارچوب

ها و  هاي پذيرفته شده، حركت كردن، مستلزم تحقيقات و تلاش فراتر از محدوده
يدن و اما در ساحت هنر و ادبيات، هميشه امكانِ دگرگونه د. توجيهاتِ بسيار است

هنر، همواره ظرفيت، توانايي و استعدادهاي دست . متفاوت انديشيدن، وجود دارد
هاي  اي در خود دارد كه بيرون از حوزة زمان و فارغ از تلاش نخورده و نهفته
از همين رو، هنر توانسته در . تواند مورد استفادة هنرمند قرار گيرد پيشينيان، مي

انسان توفيق يابد و ضمنِ ترسيم زواياي پنهان نشان دادن ابعاد ناشناختة وجود 
روح و دنياي درونِ انسان، موقعيت وي را در برابر جامعه، طبيعت، زندگي و به 

از اين رهگذر، هنر و ادبيات . هاي گوناگون تصاوير سازد طور كلي هستي، با بيان
به آن به كشف زوايايي از شخصيت و دنياي انسان نائل آمده كه علوم از دستيابي 

  .اند بازمانده
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  هنر، انسان و زيبايي
اي  دارند و در نهايت به گونه ها از راه هنر به سوي شناختِ خود گام برمي انسان

 تولستوي گفته. توان رسيد ها به آن نمي رسند كه از ديگر راه شناخت از انسان مي
  :است

نامفهوم و دور از آنچه را كه ممكن است در قالب استدلال و تعقل، : كار هنر اين است
  )115 : 1364تولستوي . (دسترس باقي بماند، مفهوم سازد و در دسترس همة مردم قرار دهد

ه كه تمام مظاهر و مسائل انساني اي بود ظرفيت و كاركردِ هنر و ادبيات به گونه
ها مجال نمايشِ  توانسته در دايرة آن جاي گيرد و ترسيم شود، در اين ترسيم

 و ناخوشايندِ زندگي عيني و روحي آدمي همواره فراهم بوده نمودهاي خوشايند
اي بسيار كوچك شده از  نمونه« و يهر اثر هنري، ماهيتاً، دنيايي است انسان. است

 اين .)59 : 1377ولك (» نشدني آن را نيز دارد طبيعت خلاق است و خاصيت تمام
 خود و در نهايت با هستي ويژگيِ انكارنشدني آثار متعالي هنري، توانسته انسان را با

شناختي تازه را براي او فراهم   اي ملموس رو به رو سازد و امكانِ و طبيعت، به شيوه
 ،شاهكارهاي هنري و ادبي و آثاري كه از اعتبار هنري، به معناي واقعي آن. آورد

هنرمند همواره قادر به . مند هستند برخوردارند، همگي از اين ظرفيت و قابليت بهره
 يخلاقيت هنر، چنين امكان. هاي گوناگون است  با ويژگييق دنيايي جامع و انسانخل

  .بخشد را به هنرمند مي
» در توانايي هنرمند به آفرينش جهاني جامع و قائم به ذات«ماهيت و اعتبار هنر را 

اند و كار هنرمند را آفرينشِ هستي و طبيعتي ديگر  دانسته) 14 : 1352ريد (
و داراي خصوصيات انساني و مبتني ) همان(» جامع اضداد« را دنياي اند؛ آن شناخته

امكانِ خلقِ چنين دنيا و طبيعتي جز در حوزة . اند بر آمال و عواطف انساني نام برده
آثار هنري هر يك، خواسته يا ناخواسته، واجدِ طبيعتي . هنر و ادبيات ميسر نيست

شوند و در برابر مخاطبانِ خود قرار  انساني شده و به صورت دنيايي انساني ظاهر مي
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گيرند؛ به ويژه آثاري كه اصالت دارند و از قوت و اعتبار واقعيِ هنري  مي
شاله (» كند هنرمند حقيقي مانند خود طبيعت خلق و ايجاد مي«: به قولي. برخوردارند

 مانند خود طبيعت و زندگي، هميشه جوان و توانا …آثار اصيل «و ) 50 : 1357
  )117 : 1375شوپنهاور . (»اند  و متعلق به انسانيت…نند ما مي

يكي از نتايج و تأثيراتِ هنر، رجعت دادن انسان به زيبايي و ايجاد زمينه براي 
در اين مسير، زمينة توجه انسان به جزئيات و عناصري از هستي، . درك آن است

يابي به آن در شود كه غير از ساحت هنر و ادبيات، دست طبيعت و انسان فراهم مي
آفريني است، ولي زيبايي تنها آفريدة   زيبايي،كارِ هنرمند. اي ديگر ميسر نيست حوزه

هنرمندان با . هنرمند نيست و خود، موجوديتي خارجي و بيرون از حريم هنر نيز دارد
دهند و ابعاد و  اند، زيبايي موجود در هستي را نيز نشان مي اينكه خود خالق زيبايي

ها دركي  كنند تا انسان آنان ترتيبي فراهم مي. نمايانند  را بر انسان ميزواياي آن
هنر با نشان دادنِ زيبايي، . واسطه و ملموس از زيبايي بيابند و با آن به لذت برسند بي

آورد كه به ياري آنها، درك زيبايي و در نهايت راهِ  هايي پديد مي در آدمي حساسيت
زيبايي با ذات هنر يگانگي دارد و امرِ . گردد ر ميشناختِ آفرينش و انسان هموارت

توانند زيبايي خود را  نة هنر مييانسان، طبيعت و آفرينش در آي. ناپذيرِ آن است جدايي
اي  مخاطب هنر در رويارويي با اثر هنري، گونه. با هم به معرض تماشا گذارند

 به دامنِ دنيايي هنر، انسان را. آورد يگانگي بين خود و محتواي آن به دست مي
  .شود  وي ميسر ميايبرد كه در آن، دركِ بهترِ طبيعت و زيبايي آن بر مي

تفكيك زيبايي هنر و طبيعت و برتري دادن يكي بر ديگري كاري دشوار است، 
  : اي آمده است در نظريه. اند اما برخي، زيبايي هنر را از طبيعت برتر دانسته

ر است؛ چه، زيبايي هنر، آفريدة روح و بازآفريدة روح و از زيبايي طبيعت والاتزيبايي هنر 
هايش از طبيعت برترند، به همان اعتبار  ختهابه حكم آنكه روح و پرد. بازآفريني زيبايي است

  ).29 : 1363هگل . (نيز زيبايي هنر از زيبايي طبيعت والاتر است
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ل انسان است كه درك زيبايي، زمينة درك ظرايف و امورِ ناپيدايي از عالم و احوا
هنر توانسته احساس زيبايي و قوت . شود مسير آن با هنر و ادبيات هموارتر مي
نشان دادن و شناساندن . ها تقويت و احيا كند دريافت و تشخيص آن را در انسان

هنر، موانع را از برابر چشم و حواس . زيبايي، كاركردِ انكارنشدني هنر و ادبيات است
بخشد تا در هستي، طبيعت و خود دقيق شده و  ه او امكاني ميدارد و ب آدمي بر مي

  .جست و جو كند و به شناخت و معرفت و لذت دست يابد
  

  آرزوهاي انساني در ساحت هنر
نهايت بودن و پيچيدگيِ وجود و زندگي انسان، همواره هنر و ادبيات را به  بي

مرز و  ه ساحتي بيهاي آن را ب كرانگي و نيز پيچيدگي رهنمون گشته و عرصه يب
همين است كه دنياي ترسيم شده در حوزة هنر و . محدوديت بدل نموده است

ها و موانع دنياي واقعي را ناديده انگاشته و براي  ادبيات، بيشتر اوقات محدوديت
تر از آنچه در خود و در زندگاني  هايي افزون تر و توانايي حضور انسان، ساحتي وسيع
شكند و راه  هاي آدمي را مي  دايرة تنگِ ناتواني،هنر. ستخويش دارد، رقم زده ا

هيچ . سازد هاي انساني را كه بخشي از موجوديت او هستند، هموار ميتحقق آرزو
هاي هنري و  چارچوب. اي نيست كه نتواند در حوزة هنر قرار گيرد مسألة انساني

اند  گاه نتوانسته وده، هيچموانع قراردادي كه در هر دوره، كمابيش بر سرِ راهِ هنرمندان ب
همواره آنچه كه مربوط به . سابقة هنرمندان به انسان گردند مانع از نگاه تازه و بي

  .آيد و بازگو شودرانسان و حيات اوست، در وسعتِ هنر توانسته به نمايش د
تنوعِ محتوا و ماهيت آثار هنري، حكايت از آن دارد كه هنرمندان در خلق اين 

هاي متفاوت داشته و در آنها مظاهر گوناگوني از دنياي درون و بيرون  آثار، انگيزه
هاي زيادي كه در محتواي آثار  تفاوتو ها  گوناگوني. اند انسان را به نمايش گذاشته

هاي خلق اين آثار و  هنري وجود دارد، سبب شده منتقدان دربارة خاستگاه و انگيزه
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. يابند، اظهارنظرهاي مختلفي ارائه دهند نيز مظاهري كه در اين آثار مجالِ نمود مي
گوناگوني و كثرتِ مفاهيم و موضوعاتي كه در ساحت هنر و ادبيات وجود داشته، 

پيچيدگيِ نهادي . ارتباط نيست با گوناگوني و بيكرانگي وجود و دنياي انساني بي
 انسان و گستردگي دنياي او، هر هنرمندي را به راهي برده و به بازگوييِ حال و

نظران امكان داده  همچنين به منتقدان و صاحب. نشاني از احوال آدمي واداشته است
هاي گوناگوني را  است تا هر يك به فراخور تفكر و دريافت خويش، انگيزه يا انگيزه

هاي متفاوت و گاه متناقضي را براي آنها  براي آثار هنري بيان دارند و خاستگاه
  . ياد شد، مردود شمردن هيچ يك از آنها روا نيستبرشمارند كه البته به دلايلي كه

حلي براي  به عنوان راه«هنرمند : منتقدي دربارة خاستگاهِ آثار هنري گفته است
» آفريند اش، آثار هنري مي اي براي بيان آرزوهاي سركوفته تناقضات دروني يا دريچه

گويي به نياز  خهاي آفرينش هنري، پاس شك يكي از انگيزه بي). 124 : 1363هاورز (
ها در متن دشواريِ زندگاني و تجربة واقعياتِ تلخ آن در  و آرزوهايي است كه انسان

هنر در طول تاريخ، توانسته ماية تسكين آلام انساني و امكاني براي . پرورند خود مي
اين قابليت در هنر، باعث . ها باشد زدودنِ احساس ناكامي و يأس از زندگي انسان

ها به آثار هنري بوده و نيز سبب ماندگاري و اعتبارِ آنها در ميان  نسانتوجه مداوم ا
دنياي هنر و ادبيات، همواره به رويارويي با واقعيات ناخوشايندِ . ها گشته است انسان

دنياي انساني برخاسته و از راهِ خلق دنيايي آرماني و مطابقِ اميال آدمي، اسباب تسلي 
هنر نارضايي اساسي از زندگي را «: به قولي. موده استها را فراهم ن و تسكين انسان

  )26 : 1367  يوساوارگاس. (»دهد  تسكين مي…
اي است از واقعيات زندگانيِ او، و آرزوها و عواطف  دنياي هر انساني، مجموعه

هنر و ادبيات در حوزة خود، . گيرند و افكاري كه در متن اين واقعيات شكل مي
توانند  هاي گوناگوني كه مي ي انساني را با ابعاد و جلوهانديشه، عواطف و آرزوها

شمار و متفاوت آدمي را كشف  هاي بي داشته باشند، نمايانده و توانايي و ضعف
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است از ي نسخه بدل بسيار كوچك«هر اثر هنري : اند گفته. نموده و نشان داده است
ر هنري، معرفتي ها با رجوع به آثا انسان). 59 : 1377ولك (»  كل عظيم طبيعت…

آورند كه در مسير آن، شناسايي عميق و ظريفِ عواطف  دربارة خويش به دست مي
هاي  گردد و امكانِ كشف دنياي درون و استعدادها و ظرفيت و آمال انساني هموار مي

آفرينندگان آثار هنري هم زماني كه به . شود گوناگون روحي و رواني آدمي فراهم مي
ها سخن  پردازند و هم هنگامي كه از ديگر انسان خويش ميخود و ترسيم احوالِ 

برند و آنها را به سمتِ شناختي ژرف و  گويند، راه به درون مخاطبانِ خود مي مي
كاركردِ عاطفي و روانيِ هنر و ادبيات، . شوند ز انسان و طبيعت رهنمون مينامحدود ا

هر اثر . آورد  به وجود ميامكانِ تأثيرگذاريِ عميق و ماندگاري را براي آثار هنري
] باشد و[كننده يك فعاليت رواني  منتقل«تواند  هنري با هر شكل و محتوايي مي

ستاري (» مكانيسم فرافكني مورد استفادة هنرمند را در تماشاگر نيز به كار اندازد
و نيز قادر است در اعتلاي فكر و كمال عاطفيِ مخاطبان خود، مؤثر ) 101 : 1364

تأثير . ها تأثير گذارد  در نهايت بر نگرش، تفكر و شيوة زندگيِ انسانواقع شود و
هنري، براي مخاطب، دستاوردهاي گوناگوني را به دنبال دارد و متفاوت از ديگر 

در «. انجامد تأثيرات است؛ تأثير هنري به تربيت، لذت و تسكينِ مخاطبِ هنر مي
يافته و در  وجدان مردمان پرورشساية تأثير خداوندانِ هنر، چشم و گوش و ضمير و 

دهند كه پيش از آن، ادراك و  عالم بيروني و دروني هزاران لطايف زيبا تشخيص مي
ها در  هنرمندان به عنوان نمايندة انسان). 12 : 1357شاله (» مشاهده نكرده بودند

هاي دنياي خود پرداخته و زواياي  محدودة هر اقليم و باوري خاص، به معرفيِ انسان
نقش مهمي در چگونگي درك مردم از «پنهان روح و درون آنها را ترسيم كرده و 

بلزي (» اند كنند، داشته خويش و رابطة خود با مناسبات واقعي كه در آن زندگي مي
دهد و  خلاقيت هنري، ابزارها و امكاناتي را در اختيار هنرمند قرار مي). 94 : 1379
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او با اين . آورد را براي وي فراهم ميمرزي  زمينة درك و دريافت خاص و بي
هاي نهان   خواست…شناسد  يابد، آنها را مي به آرزوهاي نهاني مردم راه مي«امكانات 

  )12 : 1366مجابي . (»كند و آشكار مردمش را با آثار خود نمايندگي مي
هايي فراتر و  خلاقيت هنري، دستماية آفرينش دنيايي انساني با مشخصه و نشانه

از اين رهگذر، راهِ ورودِ هنرمند . آورد تر از دنياي واقعي، براي هنرمند فراهم مي وسيع
آثار هنري نشان . شود ها هموار مي هاي ذهن و تفكر انسان ترين لايه به باطن و نهايي

. اند كه در ترسيم احوال پنهان و نانمودة انساني، ظرفيت و كاركردي وسيع دارند داده
هاي درك  شوند و زمينه اخودآگاه انسان را از خويش موجب مياز اين راه، شناختِ ن

هنر، موانع . سازند و دريافتي ژرف را نسبت به هستي و خويشتن در وي فراهم مي
زند و راهِ رهاييِ انسان را از تنگناهاي گوناگون هموار  ذهن و روح انسان را كنار مي

  : اي بنا به گفته. كند مي
دهيم  ما يك اثر هنري را مورد تأمل قرار مي. اند شده و سركوفتهاحساسات ما معمولاً مهار 
 بلكه احساس قوت و شدت و تعالي …و نه تنها رهايي : كنيم و فوراً احساس رهايي مي

  )21 : 1384ريد . (كنيم هم مي

ها در برابر آثار هنري حالتي پذيرنده دارند و بدونِ ياري گرفتن از  انسانبيشترِ 
آدمي در رويارويي با آثار . پذيرند هاي عقليِ خويش آن را مي يهها و سرما داشته

تأثيرِ آثار هنري، بنا به نظر . نهد گراي خود را كنار مي هنري، ناخواسته ذهنِ منطق
هاي عقلي است؛ يعني ذوق فردي و ذهني در  واسطه و بدون كمك مفهوم بي«كانت، 

  )19 : 1363هگل . (»آن مؤثر است و فاقد علت يا غايت عام است
با . تأثير و لذت هنري، بيشتر در حوزة تعقل و تحليلِ منطقي قابل ارزيابي نيست

تواند بر تفكر  تر و ماندگارتر از تأثيرِ امور عقلي و علمي است؛ هنر مي اين همه، عميق
و تعقل مخاطبش چيره گردد و عقلانيت او را شكل و ساختاري متناسب با خود 

ريج، با آثار هنري و با محتوا و ظرايف موجود در آنها انس ها به تد انسان. ببخشد
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 نوعي شناخت و در اين الفت ويژه، راهِ. گيرند يافته و با حال و دنياي آن خو مي
اين . پذير نيست هاي ديگر امكان شود كه از راه  هنر فراهم ميآگاهي براي مخاطبانِ

برخي اين . ثار هنري استآگاهي، توأماني از لذت و شناخت است كه ويژة هنر و آ
توان اساسِ درك و دريافت هنري و هم  اند؛ ذوق را هم مي ناميده» ذوق«امر را 

شناختِ حاصل از آن تلقي نمود؛ هر ذوقي، محصول شرايطي است و تركيبي از 
عوامل گوناگوني . هاي مختلفِ حس، دريافت، تأمل، تفكر و تأثير به همراه دارد گونه

ذوق انسان يك «به قول نيما يوشيج . نهند ها تأثير مي  انساندر هر دوره بر ذوق
هنرمندان اگرچه خود ). 116 : 1364 جنيما يوشي(» مطابقت با شرايط تاريخي است

اند، به نوعي  محصولِ شرايط تاريخيِ خويش و عوامل حاكم بر روزگار خويش
ها، آنها را   انسانآنها با شكل دادن به عواطف. آفرينندة ذوق مردمِ خويش نيز هستند

دهند و به نوعي، در تعيين تفكر و  در مسير احساس و هيجاناتي ويژه قرار مي
  .كنند روحيات جامعه و دورانِ خويش نقش ايفا مي

  

  شاعر، خلاصه انسان
هاي هنر و ادبيات است كه در پرداختن به  شعر يكي از انواع هنري و از عرصه

آثار .  تواني درخورِ توجه از خود نشان داده استانسان و ترسيم احوال او، استعداد و
هاي  اي كه دارند، مؤثرتر از ديگر گونه شعري از نظر كاركرد و خصوصيات ويژه

شعر همواره توانسته بدون آنكه . اند از انسان و احوال او سخن بگويند هنري توانسته
ا و علوم هاي علمي محبوس بماند، خود را با هنره در محدودة قوانين و يافته

هر يك از علوم ناگزير . گوناگون پيوند دهد و به نوعي آنها را در دايرة خود بگنجاند
اي انسان را بنگرند، اما شعر محدوديت  اند از منظري خاص و در چارچوب ويژه بوده

شناسي،  هاي علومي چون جامعه دانسته. و تنگناهاي علوم ديگر را نداشته است
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اي محدود و معين جاي گرفته و اهل هر  مواره در دايره ه…شناسي و  تاريخ، روان
اند انسان را نگريسته و دربارة او  هاي خود توانسته يك از اين علوم، تنها در چارچوب

هاي علوم به انسان رو  سخن بگويند، در حالي كه شعر در هر زماني، فراتر از يافته
تحليلِ .  عهده گرفته استكرده و به نوعي كاركرد و نقش علوم گوناگون را نيز به

هاي مختلف و قابل ارزيابي بودن آنها از نظر اجتماعي، فلسفي،  آثار شعري از ديدگاه
هاي گوناگون  رواني و تاريخي، گوياي گستردگي دامنة شعر و ارتباط آن با مقوله

تواند با هر يك از اين علومِ  اين امر، حكايت از آن دارد كه شعر مي. انساني است
آنچه علوم . ي نسبت و خويشاوندي يابد و كاركردهاي آنها را به عهده پذيردانسان

اند دربارة انسان بگويند، شعر نيز آن را به نوعي بيان داشته؛ افزون بر  گوناگون توانسته
  .آن، به بيان اموري از انسان پرداخته كه از عهدة علوم خارج بوده است

فاهيم آن، عرصة آن را به امكاني جامعيت شعر و نامحدود بودن موضوعات و م
اند انسان  شاعران توانسته. هاي گوناگون شاعر بدل نموده است براي ظهور توانمندي
گونه كه خوشايند  خواهند در شعر خويش ظاهر كنند و آن را به شكلي كه مي

آنكه مانعي منطقي يا قراردادي در برابر   دربارة او سخن بگويند، بي،خاطرشان بوده
هاي  به همين خاطر، از زمان پيدايش شعر تاكنون، انسان با همة داشته. بينندخود ب

همواره، . درون و وجوهِ بيروني خويش، در ساحت شعر امكان حضور داشته است
هاي نامكشوف و متنوعي در شعر بوده و هست كه به شاعران خلاق امكان  ظرفيت

ي ديگر از افكار و عواطف و بخشيده تا از منظري تازه انسان را بنگرند و زواياي
ها و قوانين شعري، در هيچ زماني  چارچوب. ها نشان دهند هاي او را به انسان آرمان

اند حدي معين از موضوع و مضمون را براي شعر تعيين كنند؛ قدرتِ شعر  نتوانسته
گيرانه و محدودكننده را كنار زده  چنان بوده كه در هر زمان، قوانين و ضوابطِ سخت

  .هاي خود را بر آن تحميل نموده است وآوريو ن
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نه دستورپذير «مرز كه به تعبير يكي از منتقدان،  شعر دنيايي است گسترده و بي
تواند از   مي…است و نه محدود به نمايش موضوع يا مضموني معين 

ترين رويدادهاي بشري سخن  ترين مايه، پديده و اشيا تا مهم ترين و جزئي خصوصي
  : يانيس ريتسوس، شاعر يوناني، نيز گفته است). 65 : 1370اچاهي باب(» بگويد

گيرد، با همه   شعر تمامي زندگاني را در بر مي…در شعر ممنوعيت وجود ندارد 
  ).37 : 1369ريتسوس . (هايش  با همه تناقض،تضادهايش

كرانگيِ وسعتِ شعر  نهايت بودنِ موضوعات و مضامين شعري كه به بي بي
ل مختلف ئهاي گوناگوني برده و آنها را در پرداختن به مسا عران را به راهانجاميده، شا

  .انساني ياري داده است
هاي روان و درون او سهم كمي  سهمِ شاعران در معرفيِ انسان و توصيف نهفته

گويد كه به شكل ديگر، امكان گفتنِ آن يا  شاعر از احوال و اموري سخن مي. نيست
تواند از آن سخن بگويد، در اشكال  اي كه شعر مي گونهنيست و يا اگر هست، به 

ها و  آفريند، انسان و زندگاني او، با پديده در دنيايي كه شاعر مي. ديگر ميسر نيست
خورد كه در ساحات ديگر ايجادِ چنين پيوندي مقدور  صفات و احوالي پيوند مي

ر به گفتن نباشد،  و يا اخلاقي قاد…آنجا كه هيچ بيان منطقي، علمي، «. شود نمي
  : گفته شده است). 23 : 1369سپانلو . (»گذارد شعر پا پيش مي

 آنچه … آنچه در طول تاريخ قلب انسان را به ضربان آورده …شاعر خلاصه انسان است 
 ماده … از خود ظاهر ساخته، آنچه در قلب هر انساني جايگزين شده …سرشت انساني 
  )141 : 1375 ورشوپنها(.هستند] شاعر[و مصالح كار 

هر شاعري، خواسته يا ناخواسته، رسالتي را براي شعر قائل شده و تا جاي 
هاي متنوع و متفاوت شعري؛  گونه. ممكن، شعر خويش را با آن مطابقت داده است

. هم از نظر محتوا و هم از لحاظِ انواع، برآيندِ تلقي و نگرشِ شاعران مختلف هستند
اند، فارغ از انسان نبوده؛ خواسته يا   كه داشتهشاعران با هر نگرش و تفكري
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اي از انسان تبديل  ناخواسته، دنياي شعر خود را به مجالي براي نماياندنِ جلوه و جنبه
گرا، به معناي فلسفي آن،  انديش يا انسان نبايد تصور كرد تنها شاعرانِ انسان. اند ساخته

همة شاعران با هر دستمايه . اند داختهاز انسان و امور انساني سخن گفته و به انسان پر
اند؛ حتي اگر شعر آنها  اند، ناگزير از گفت و گو دربارة انسان بوده و تفكري كه داشته

بار و معناي سياسي و اجتماعي نداشته و به معناي متعارف، انساني نبوده يا رسالت 
يقي با انسان ارتباط انساني براي خود قائل نبوده باشند، باز هم محتوايِ كار آنها به طر

اند و در شناساندنِ انسان  يافته و به صورت آشكار و پنهان از امور انساني سخن گفته
آثار شعري در همة اشكال و انواعِ خود، . اند به مخاطبان خويش سهمي داشته

هاي مختلفي از انسان و  گوناگونيِ عواطف و نيازهاي انساني را تصوير نموده و جلوه
در اين راستا، نيازهاي گوناگوني از انسان را پاسخ گفته و . اند  نشان دادهاحوال او را

  .اند نقش مهمي در حيات فكري، عاطفي و اجتماعي او ايفا نموده
محتوايِ ذهن و انديشة هر شاعري، در بردارندة مشخصاتي فردي و در عين حال 

ست، در خود هر شعري كه متعلق به شاعري خاص و دوراني ويژه ا. اجتماعي است
هاي زمان خود و نيز آمال و افكار و عواطف آنها  هايي پنهان و آشكار از انسان نشانه

هايي از احوال و مسائل انساني در يك دورة تاريخي و يا  توان بخش دارد كه با آن مي
شعر شاعر در هر حالي، ترسيم و بيانِ احوال و . ها را شناسايي كرد تعدادي از انسان

بنا به نظر يونگ، شعر قادر است . هاي عصر او است ناگون انساننيازهاي گو
 اثر شاعر براي وي بيش از سرگذشت و ،]را بيان كند[حاجات رواني قومي «

سرنوشتي منحصراً شخصي است، خواه وي بدان هشيار باشد خواه نه، شاعر مادون 
  )61 : 1372يونگ . (»اثر خويش است

ناخودآگاهي « ناخودآگاهي فردي با عنوان يونگ نوعي ناخودآگاهي را غير از
ناخودآگاهي جمعي، استعدادي گروهي است كه بر پاية . كند مطرح مي» جمعي

تري از  لاية عميق«آيد كه  هاي فردي پديد مي مشتركات و همسانيِ ناخودآگاهي
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» شريك هستند] جمعي[همة مردم درناخودآگاه . ناخودآگاه شخصي را در نظر دارد
بنا به نظر يونگ، ناخودآگاهي فردي و جمعي هر دو ). 28 : 1370كي گوردن (
هستند و هر يك به طريقي محتواي خود ) 17 : 1371يونگ (» طالب تجلي بيروني«

تخيل و روياهاي هر انسان كه به نوعي بازتاب عواطف و . دنبخش را عينيت مي
هاي  طير، آيينآرزوهاي اوست، تجلي ناخودآگاهِ فردي است و ذهنيات تاريخي، اسا

گوناگون انساني و در نهايت هنر و ادبيات، امكان تجلي مظاهر و محتواي 
  .آورد ناخودآگاهي جمعي را فراهم مي

هاي گوناگوني آنها  گونه كه داراي ناخودآگاهي فردي هستند، رشته شاعران، همان
ذهنيات در اين حيطه، بين عواطف، انديشه و . زند را با ناخودآگاهي جمعي پيوند مي

روان و ناخودآگاهي جمعيِ . شود شان نزديكي و مشابهت ايجاد مي آنها و مخاطبان
هاي معيني  هاي انساني كه متعلق به تبار، فرهنگ و اقليمي خاص هستند، دايره گروه

ها دارند،  افرادي كه تعلق به اين گروه. آورد از شعور، بينش و باور را به وجود مي
ها و مظاهري از ذهنيت جمعي را   هويت فردي، آثار، نشانهافزون بر داشتن ويژگي و

به همين واسطه، شاعري كه عضوي منفرد از . اند به صورت بالقوه در خود گرد آورده
اي عظيم از باورداشت و سنت و  يك جامعه، فرهنگ و يا باوري خاص است، توشه
وي باشد، از آنكه تعمدي در كار  تفكر جمعي را در ذخيرة ذهن خويش دارد و بي

همين امر، تلاش فردي او را كه در ظاهر . گيرد هاي آن بهره مي اين توشه و سرمايه
خلق اثري متناسب با روحيات و تجربيات فردي وي است، به كار و فعاليتي جمعي 

پردازد كه  سازد و او ناخواسته به بازگوييِ احوال و هيجان و تجربياتي مي بدل مي
بدين گونه است اثري . ر ذهنيت مخاطبان وجود داشته استداز پيش هاي آن  زمينه

 در آحاد آن فرهنگ ،شعري كه متعلق به يك اقليم يا محدودة فرهنگي خاص است
  .گردد تأثير گذارده و منجر به كنُش و تحركاتي در ذهن آنها مي
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كسب لذت، آگاهي، احساسِ همدلي و اشتراك با شاعر، نتيجة اين تعامل بوده و از 
برخواهند   كه اين امور مربوط به انسان هستند، در نهايت، شناختي انساني را درآنجا

  .داشت
  

  گيري نتيجه
هاي ناگفته و نانمودة  ها و نهفته ها، آرزوها، ترس با شعر، عواطف، حساسيت

حافظة «شود، چنانچه آن را  هاي هر دوره از تاريخ و هر اقليم خاص بازگو مي انسان
  هاي متنوع شعري، هر يك،  ها و گونه شكل. اند دانسته) 35:  1369پاز (» يك ملت

اي معرفت و آگاهي را براي  باز بيانِ احوال و نيازي از نيازهاي انساني بوده و گونه
انسان به ارمغان آورده است؛ حماسه، تغزل، عرفان و انواع ديگرِ شعري، هر كدام، 

ترسيم نموده  اصي از انسان رامتناسب با كاركرد و فضاي خود، احوال و نيازهاي خ
دردها، هيجانات و آرزوهاي . اند و بخشي از موجوديت و افكار آدمي را بيان داشته

هيچ نوعي از انواعِ شعر، خالي از . اند  به نمايش درآمدهها مختلف انساني در اين گونه
 احوالي اند انسان و مسائل انساني نبوده و خالقان آنها خواسته و ناخواسته، قصد كرده

از انسان را با كم و كيف متفاوت بنمايانند و از اين راه، امكاناتي براي شناخت انسان 
  .اند فراهم آورده
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